
 
 

پيشگفتار 

نوشتارنگاري هنر و حرفهاي است عجين شده با انسانِ متمدن و تنيده شده در بدنه ي فرهنگ و اجتماع 

انساني. پيوند ناگسستني مردم با يكديگر ضامن حيات و پويايي اين حرفه است. آن ها به قصد دانستن، نوشتار 

را مي خوانند و اين اصل نوشتار را به رسانه اي ارتباطي بدل مي كند. 

براي من اما نوشتار تنها رسانهي ارتباطي نيست. از زماني كه تصميم گرفتم طراحِ نوشتار باشم. ديگر خواندنِ 

نوشتار برايم به آسودگي گذشته نيست. من نوشتار را پيش از آنكه بخوانم مي بينم و اين فرايند نا معمول مرا 

دچار معضلي كرده است كه رهايي از آن برايم غير ممكن است. شبيه بيماري است. شايد بتوان بيماري 

نوشتارنگاري خطابش كرد! 

هر كجا كه باشم نوشتار چشم هايم را پر مي كند در كوچه و خيابان كه راه مي روم بيش از همه نوشته ها را 

ميبينم بيشتر از آدم ها، ساختمان ها و درخت ها، انگار كه نوشتار همهي سطح دنيا را پوشانده است. مثلاً آن 

سوي خيابان نوشته است (چلوكباب حاجي بابا) اما من نه چلو كباب را مي خوانم و نه حاجي بابا را! من تنها 

پيچ و تاب نستعليق را ميبينم، كرسي سيالش را و تنوع شكلي حروف را وقتي شكل (ح و ج) در (حاجي) اين 

اندازه با هم فرق دارند و بسته به تركيبي كه در آن حضور دارند تغيير شكل مي دهند. 

پژوهش دربارهي نوشتارنگاري مي تواند انگيزه هاي مختلفي داشته باشد. مدرك، نمره، پركردن صفحه هاي 

يك پايان نامه، خدمت به دانش ملّي، وظيفهي انساني يا حتي خلاص شدن از شرّ يك تكليف پر دردسر! براي 

من اما جستجو و دانستن بيشتر درباره نوشتارنگاري نيازي به انگيزه ندارد. آنچه مرا وادار به اين عمل مي كند 

بيماري نوشتارنگاري است. بيماري كه براي تسكين اش راهي جز پرداختن به آن نيست. 

در انتهاي اين اظهارنامه مايلم از دوستاني كه در به بار نشستن اين پژوهشنامه نقش داشته اند تشكر كنم: 

پيش از همه دوست عزيز داوود افتخار به خاطر ترجمه متن هاي تخصصي، برگردان چكيده به انگليسي و 

مشاوره هايي كه در رابطه با زبانشناسي با وي داشتم. دوست ديگرم حامد زارع به خاطر مشاوره هاي بسياري 

كه در زمينه شناخت مكاتب نظري با ايشان داشتم. دكتر فهيمه پهلوان كه نخستين بار در محضر ايشان با 

نشانه شناسي تصوير آشنا شدم. آقاي ناصر آذرشب و نرم افزاري مريم به خاطر مشاوره هاي فني در زمينه 

طراحي حروف، استاد رضا عابديني كه فروتنانه پروژه هاي عملي را ديدند و ايميل هايم را پاسخ دادند و 

دانشجويان ليلا قيطراني، مهسا كاردان، بهناز تروال و مينا محجل شجا به خاطر ترجمه منابع انگليسي و در 

انتها استاد راهنماي عزيزم عبدالرضا چاره اي كه مشتاقانه در اين مدت همراهي ام نمودند. 



 
 

چكيده 

«نوشتار تجلي ديداري زبان است» آنچه باعث جذايبت و در عين حال پيچيدگي بحث نوشتارنگاري مي شود 
اين است كه نوشتار موجوديتي دوگانه و دو وجهي است يكي وجه زباني و ديگري وجه بصري، وجه بصري 

نوشتار آن را به حيطه هنرهاي تصويري و وجه زباني آن را به علوم حوضه زبانشناسي مربوط مي سازد. اين 
قابليت باعث شد تا پژوهشگر روشي ميان رشته اي را براي جستجوي پرسش هاي خود برگزيند كه تركيبي از 

طراحي گرافيك و نشانه شناسي است.  

نشانه شناسي در اين پژوهش تنها حكم روش را داشته و ياري مي كند تا توسط آن نحوه عملكرد معنا در نظام 
نوشتارنگاري را بررسي كنيم. طراحي گرافيك نيز در واقع بدنهي پژوهش بوده، ساختار و نمود تصويري نوشتار 
به كمك آن بررسي مي شود. رسالهاي كه پيش رو داريد شامل پنج فصل است كه اهداف و كارهاي انجام شده 

در هر فصل را به اختصار ذكر مي كنيم.  

فصل اول (تبار شناسي نوشتار فارسي) محتوايِ اين فصل در حجمي اندك پيشينه نوشتار فارسي، ارتباط آن 
با خط عربي و دين اسلام، خدمات ايرانيان و تحولات و تغييراتي كه به واسطهي آميختگي با زبان فارسي داشته 

است. 

فصل دوم (معناشناسي نوشتارنگاري) تنوع ديدگاه ها و عقايد در ميان هنرمندان و صاحب نظران و وجود 
تعاريف مختلف  باعث ايجاد ابهام در ادراك نوشتارنگاري مي شود و از آنجا كه ممكن است باوري غلط مسير 

پژوهش را به بيراهه سوق دهد. بر آن شديم تا طي اين فصل فهم و درك صحيحي از نوشتارنگاري به دست 
آورده، نقش و جايگاه آن در طراحي گرافيك و ارتباطات بصري را مشخص كنيم. 

فارسي) اين فصل به سه بخش اصلي تقسيم شده است كه در واقع  نوشتارنگاري (ساختارشناسي سوم فصل
  به معني چينش )Typesetting(  يا )Arranging Type(. 1سه حوضه فعاليت نوشتارنگاري محسوب مي شود. 

  ايجاد تغيير بر روي شكل حروف (برخورد )modifying type glyphs(. 3طراحي حروف    )TypeDesign(.2حروف  
تصويري با حروف) سپس در هر بخش متغيرها و عناصر شكل دهنده ساختار نوشتارنگاري در هر حوضه را به 

تفصيل بررسي ميكنيم. بسياري از اين متغيرها، موارد فراموش شده در نوشتارنگاري فارسي هستند. كه 
پژوهشگر با پيروي از قواعد و منابع نوشتارنگاري لاتين و تغيير و تعميم آن به نوشتارنگاري فارسي سعي در 

رفع اين نياز علمي نموده، ضمن اينكه از اين تعاريف و اصطلاحات در تعريف هاي خود استفاده مي نمايد. 

شناسي) طي اين فصل نشانه شناسي به عنوان روشي براي تحليل متن هاي  نشانه شناسي (روش چهارم فصل
تصويري معرفي مي شود. اگرچه اين معرفي در حجمي اندك ارايه شده است ليكن پژوهشگر ناگزير بوده منابع 
متنوعي با موضوع نشانه شناسي را مطالعه و بررسي نمايد در ميان اين منابع پژوهشگر نگرش نشانه شناختي 

فرزان سجودي با نام نشانه شناسي لايه اي را مناسب ترين نگرش براي تحليل آثار نوشتارنگاري مي يابد و 
پيرو اين گزينش، آن را تا حد امكان در اين فصل معرفي مي نمايد. 

فارسي) اين فصل كه به عنوان بحث  نوشتارنگاري در محتوا و فرم هاي وابستگي مورديِ پنجم (بررسي فصل
اصلي در انتهاي اين رساله گنجانيده شده است از همهي آن چه از ابتداي اين جستجو بدست آورديم استفاده 

كرده و طي تحليل چهار پوستر كه در آنها نوشتارنگاري نقش اصلي را ايفا مي كند، به اثبات فرضيه تحقيق 
ميپردازد. پژوهشگر در اين چهار باشد)  متن معناي موثردرتاويل عاملي ميتواند نوشتار تصويري هاي (ويژگي

تحليل تاكيد بر نقد روشمند و پايبند به نگرش نشانه شناسي لايه اي دارد. بنابر اين نشانه ها را يك به يك 
استخراج، و دلالت ها را بررسي ميكنيم و با توجه به روش نشانه شناسي لايه اي هر نشانه را به نسبت عوامل 



 
 

متن بررسي كرده ارتباط لايه هاي متني را آشكار ميكنيم. در پايان هر تحليل نيز نموداري ترسيم كرده ايم كه 
تصويري كلي از نحوه عملكرد معنا در اثر مربوطه است. 

طراحي گرافيك ـ نوشتارنگاري ـ تايپوگرافي ـ طراحي حروف ـ خط ـ نشانه شناسي ـ نشانه كليد واژه ها: 
 شناسي لايه اي ـ نوشتار ـ فارسي 



 
 

مقدمه 

آيا طرز نوشتن يا به بياني بهتر نوشتارنگاري يك عبارت مي تواند در معناي زباني يك عبارت موثر باشد؟ اين 
 هاي ويژگيپرسشي بود كه پژوهشگر در پي پاسخ آن اين موضوع پژوهشي را برگزيده و با اين فرض كه 

كار تحقيقاتي خود را آغاز نمود.  باشد  متن معناي تاويل در موثر عاملي تواند مي نوشتار تصويري

دايرهي تحقيق در اين رساله در سه مرحله محدود و محدود تر شده و بر ويژگي موضوع مي افزايد. نخست 
اينكه از ميان حوضه هاي فعاليت مختلف در طراحي گرافيك تنها نوشتارنگاري، و در محدودهي نوشتارنگاري 

نيز تنها نوشتارفارسي منظور است و در آخر نحوه نگرش به اين حوضه كه نگرش نشانه شناختي است نيز با 
عث مي شود كه كه اين پژوهش به نوعي متفاوت و تا حد زيادي متكي به خود باشد. 

پژوهشگر از ميان منابع در دسترس هيچ مورد پژوهشي و علمي كه دقيقاً به اين موضوع پرداخته باشد را 
نيافت ضمن اينكه بايد اعتراف كرد، فقر علمي حاكم بر طراحي گرافيك ايراني و همچنين نوشتارنگاري فارسي 

باعث مي شود تا محقق در اين زمينه از يافتن منابع سودمند تا حدودي نا اميد شود. اين فقر علمي متاسفانه 
در فضاي دانشگاهي ايران نيز به شدت احساس مي شود. طي بررسي كه در ميان پايان نامه هايي با موضوع 

نوشتارنگاري انجام شد با وجود كثرت موارد، هيچ مورد سودمندي كه بتواند مبناي اين حركت پژوهشي باشد 
يافت نشد. ليكن در اين ميان دو سرچشمه دانش است كه پژوهشگر موفق مي شود عطش علمي خويش را به 

مدد آن ها فرونشاند. نخست منابع غير فارسي كه گرچه بيشتر آن ها به نوشتارنگاري لاتين مي پردازند. ليكن 
پژوهشگر بارِ ترجمه و سپس تعميم آن بر نوشتارنگاري فارسي را به جان پذيرفته، و به اين منابع متوسل مي 

شود و سپس منابع نشانه شناسي كه دريايي از دانش را پيش روي پژوهشگر قرار مي دهد. بنابراين پژوهشگر 
با اتكا به اين منابع دست به كار انجام پژوهشي مي شود كه به مقدار زيادي متكي بر ابتكار عمل خويش است. 

نحوه ي انتخاب فصل ها يكي از شواهد اين ادعاست.  

از ميان روش هاي پژوهشي تشخيص اين بود كه بهترين روش براي اثبات فرضيه روش تجزيه تحليل موردي 
است. ليكن ارايه اين تحليل ها نياز به زمينه چيني داشت كه دليل تاليف فصل اول تا چهارم شد. 

پيش از تدوين نهايي حاوي مطالب مفصلي در زمينه تاريخچه كتابت،  (تبار شناسي نوشتار فارسي) فصل نخست
خوشنويسي و صنعت چاپ و حروفچيني بود. اما در بررسي نهايي احساس شد كه قسمت اعظم اين مطالب 
تكراري و در راستاي اهداف اين موضوع پژوهشي نيست از اين رو مطالب ذكر شده را حذف و محتواي اين 

بخش تنها به تاريخچه ي خط عربي و چگونگي پذيرش آن توسط فارسي زبانان اختصاص يافت.  به هر حال 
رويكرد اين پژوهش تاريخي نبوده و جمع آوري اسناد و روايات تاريخي درباري نوشتارنگاري چندان سودمند 

نگرش تحليلي و نشانه شناختي ما نيست.  

محتوي فصل دوم در رابطه با مفهوم نوشتارنگاري است. در اين فصل براي دستيابي به دركي درست از 
نوشتارنگاري ناگزير مفاهيمي چون ديزاين، گرافيك، طراحي گرافيك، نوشتار و رسانه را تعريف مي كنيم و 

معتقديم فارغ از اين مفاهيم نمي توان به دركي كامل از نوشتارنگاري دست يافت چرا كه نوشتارنگاري به طور 
مستقيم با اين اصطلاحات مرتبط بوده و در قالب اين مجموعه هويت مي يابد. بررسي ريشه لغوي تايپوگرافي، 



 
 

هويت بخشي نوشتارنگاري به طراحي گرافيك و انواع حوضه هاي فعاليت نوشتارنگاري نيز در دستور كار اين 
فصل قرار دارد. 

فصل سوم فصلي است كه طي آن تصويري روشن و طبقه بندي شده از ساختار نوشتارنگاري اريه مي شود. 
شايد بتوان از ميان مطالب اين پژوهشنامه محتواي اين فصل را بيش از همه به طراحي گرافيك و جنبه 

كاربردي نوشتارنگاري مربوط دانست. بخش هاي اين فصل به سه بخش اصليِ (چينش حروف، طراحي حروف، 
ايجاد تغيير بر روي شكل حروف كه در فصل قبل به عنوان حوضه هاي فعاليت نوشتارنگاري معرفي شده بود ) 
تقسيم و در هر بخش متغيرهاي مربوط به آن معرفي و شناسانده شده است. عناوين اين متغيرها بدين ترتيب 

است:  

 ترازبندي، همترازي، كشيده، ،سطرها بين گذاري بندي، فاصله . (چينش حروف): قلم، اندازه، تركينگ، ستون1
مطلب  درك در خوانايى

  حروف در پيوندي، خوانايى هاي قلم، كرنينگ، گليف خانواده و (طراحي حروف): سبك .2

نوشتار  در تجسمي . (ايجاد تغيير بر روي شكل حروف): برخورد تصويري با حروف، متغيرهاي3

در فصل چهارم نيز كه روش شناسي نام دارد نخست معرفي مختصري از مباني نشانه شناسي را ارايه مي كنيم 
و در ادامه به معرفي و بررسي نشانه شناسي لايهاي مي پردازيم و طي معرفي اصطلاحات مربوط به اين نگرشِ 

نشانه شناختي نحوه استفاده از آن در تحليل متن را معرفي مي كنيم. 

و در نهايت فصل پنجم به مدد دستاورد فصل هاي قبل و طي نقد و تحليل چهار پوستر كه نوشتارنگاري در آن 
ها نمود برجسته دارد. سعي در اثبات فرضيه تحقيق خواهد داشت.  

توسط هيئت داوران در سومين دوره  تقدير شدهچكاو ؛   علي اثر »خيرالرازقين «پوستر : يك شماره تحليل
 نمايشگاه سالانه تايپوگرافي اسماالحسني

 نمايشگاه نصيري ؛ راه يافته به چهارمين پور رضا حميد اثر »شد كشته سهراب «پوستر : دو شماره تحليل
 )پنجم رنگ (فردوسي شاهنامه تايپوگرافي سالانه

قاسمي ؛   اثر اميرعلي»زنان حقوق نقض به اعتراض براي تجمع عمومي فراخوان «پوستر : سه شماره تحليل
زنان  حقوق مدافع عمومي طراحي شده جهت اعلام فراخوان از سوي مجمع

چهارمين نمايشگاه سالانه  اثر بيژن صيفوري ؛ از مجموعه آثار »منيژه و بيژن «پوستر : چهار شماره و تحليل
تايپوگرافي شاهنامه فردوسي (رنگ پنجم) 

در پايان دوباره تاكيد مي شود كه اين برنامه پژوهشي بيش از آنكه در پي استدلال نظري، جمع آوري داده يا 
 استناد به منابع علمي باشد سعي دارد در قالب تحليل تصوير به اثبات فرضيه خود بپردازد. 



 
 

 

 

 

تبارشناسي نوشتار فارسي فصل اول: 

موضوع مورد بررسي در اين فصل شناسايي تاريخ و سابقه نوشتار فارسي است. ليكن به اين دليل كه 

رويه پژوهشي در اين رساله تبارشناسي نيست و اين عمل خود نياز به جستجويي مفصل و مجزا دارد 

تنها به طورخلاصه و به قدر كفايت پيشينه اي به نقل از منابع تاريخي تقديم مي شود تا بلكه در نحوه 

برخورد با موضوع به كار آيد و پيش زمينه اي باشد براي ورود به بحث اصلي.  

آنچه در اين رساله پژوهشي نوشتار فارسي خطاب مي شود نوشتاري است كه هم اكنون در خدمت 

زبان فارسي است و از اين رو در تبار شناسي مورد نظر از انواع نوشتارهاي ديگر كه در ادوار تاريخي 

ايران زمين مورد استفاده بوده است صرف نظر مي كنيم. نوشتاري كه اكنون در خدمت زبان فارسي 

است همان خط عربي است كه در واقع توسط زبان فارسي پذيرش شده است. اين نوع نوشتار در دنيا 

به نوشتار عربي معروف است. اما دو علت وجود دارد كه اين نوشتار را فارسي خطاب كنيم و نه عربي. 

نخست اينكه در طول دوران تغييرات اندكي توسط فارسي زبان ها در اين نوشتار ايجاد شد كه آنرا از 

عربي متمايز مي سازد و دوم اينكه ايرانيان نقش چشمگيري در كمال بخشي به اين نوشتار در قالب 

ابداع و تكميل قلم هاي خوشنويسي داشتند.  

0F: نوشتار فارسي1-1

1F يا خط عربي�

؟ �

 ايرانيان تاريخي چه از كه نمي دانيم  چنين مي گويد: « ... درستتاريخ زبان فارسيدكتر خانلري در 

 عربي خط به فارسي دار تاريخ متن كهن ترين زيرا. اند برده كار به خود زبان نوشتن براي را عربي خط

 براي فارسي و عربي مشترك خط آن از پيش مدتها كه است مسلم اما است هجري پنجم قرن از

                                                            

گفتار) از مصدر نوشتن ، خنده، نيكي، دانش: مانند كند، مصدر معني بر دلالت كه است اسمي - نوشتار اسم مصدر (1
است كه معادل معنايي خط است. 

 با واژه اي كه خود مي رفته است، كار به معني همين براي ميانه پارسي در »دبيره« واژه. است عربي واژه اي "خط" -واژه2
. آمده است »ديپي «شكل به هخامنشي سنگ نوشته هاي در و باستان پارسي در واژه اين. است بابلي زبان در ريشه

 باور را تو من كرده ي بخواني، »ديپي «اين پس زين كه  «تو:مي نويسد چنين بيستون سنگ   نبشته  در بزرگ داريوش
 ]24[ »مپندار دروغ را آن شود،



 
 

 كه است دست در نيز سندهايي و ها مدرك. است بوده رايج ايران در دولتي اسناد و ها نامه نوشتن

 اند مي نوشته نيز ديگر هاي خط به اسلامي نخستين هاي سده در زبان فارسي مردم مي دهد نشان

  .پهلوي و, مانوي, عبري : از, بود عبارت مي رفته كار به ايراني اقليت هاي نزد بيشتر كه ها خط اين

 علامت چند و صداست يك نشان هريك كه است صامت حرف 28 داراي عربي خط دانيم مي چنانكه

 35 بيفزاييم آن ها به هم را مصوت ها اگر كه, دارد مدي آي و تشديد و تنوين و پيش و زِبر و زير براي

 به نيست عربي در كه صداهايي براي حرف چهار امروزي فارسي نوشتن براي ها-ايراني. شود مي حرف

 عربي زبان در كه مي دانيم نيز و) گ ( و)ژ), (چ), (پ (از است عبارت كه افزوده اند عربي خط

 الفباي در را آن ها اما نيست فارسي در كه) ح (و) ظ (و) ط (و) ض (و) ص (مانند دارند صداهايي

 نياز است شده وارد فارسي زبان به عربي از بسياري هاي واژه نوشتن براي زيرا مي برند كار به فارسي

 يا ميان در اگر), ي (و) و(فارسي زبان در. مي رود كار به فارسي زبان در آمده عربي از كه نيز همزه

 فارسي زبان نوشتن براي, شد گفته آنچه بر آيد ... بنا مي شمار به مصوت حروف از, باشد كلمه پايان

 خود كه حالي در رود مي كار به مصوت نشانه چهار و حرف 32 شود مي گو و گفت آن به امروز كه دري

 ]1[» .ندارد وجود صدا 24 بيش زبان اين

به تازگي نيز تلاش هايي براي تطبيق بيشتر اين نوشتار با زبان فارسي در حال انجام است كه حذف 

همزه از نوشتار و نحوه نگارش جديد تنوين ها و حتي در زمينه نوشتار نگاري جلوگيري از گسترش 

) به جاي يبرخي گليف هاي عربي در حروفچيني ديجيتال از اين قبيل است مانند پرهيز از استفاده (

). ک) به جاي (ك) يا (ی(

: تاريخچه خط عربي 1-2

«چنين مي نمايدكه خط عربي در پايان قرن چهارم و طي قرن پنجم ميلادي، از خط نبطي قبايل آرامي 

شمال، شرق و جنوب صحراي سينا سرچشمه يافته باشد بايد اذعان داشت كه تاكنون نمونه هاي 

معدودي از خط عربي پيش از اسلام كشف شده است. زيرا اعراب به رغم آنكه مردماني آشنا به زبان 

وشعر بودند از خط چندان استفاده نمي كردند. آن ها قبايلي باديه نشين و فاقد هرگونه سازمان 

مركزي مقتدر بودند و مانند اكثر ملل عهد باستان آثار ادبي خود را سينه به سينه نقل مي كردند و هر 

شاعري براي اين منظور گروهي مريد برگزيده را تعليم مي داد در بيشتر مواردي كه تا كنون بحث شد، 

تكامل خط ناشي از ضرورت هاي توليدي، تجاري و اداري بوده است. اما در مورد اعراب، اين انگيزه 

ناشي از پيشرفت مادي نبود بلكه مستقيماً از ظهور اسلام در نيمه نخست قرن هفتم ميلادي نشات 

گرفت آيات قران كه از سوي خداوند يكتا بر محمد (ص) نازل و با حرمتي خاص توسط پيروان نوشته 



 
 

مي شد، بايد بدون كوچكترين تغييري ثبت و آموخته مي شد بدين ترتيب در نيمه دوم قرن هفتم 

نوعي دگرگوني بينشي و ناگهاني پديد آمد و خط در زندگي مردم اين منطقه اهميت يافت. اين 

دگرگوني نه تنها خط بلكه خوشنويسي را نيز در بر مي گرفت زيرا كلام خدا بايد به دقت با احترام ثبت 

مي شد. بدين معني كه تا بدان جا كه براي بشر ميسر است، زيبا و كامل باشد. ممنوعيت نمايش، 

نمود به انگيزه اي براي آزاد ساختن نيروي خلاقه ي -مجسمه سازي و نقاشي اگر في نفسه منفي مي

بيشتر در هنر خطاطي مبدل شد. اين جريان نيز به نوبه خود سبب پيدايش سبك هاي زيبا و 

 ]2[شكوهمند شد.» 

«خط عربي در ميان خطوط سامي، اهميتي بسزا يافت به طوري كه امروزه پس از خط الفبايي رومي 

(لاتين) پر كاربرد ترين خط جهان محسوب مي شود. اسلام با وحدت ميان اعراب نيروي توسعه طلب 

سهمگيني را پديد آورد كه براي جذب پيروان جديد از تعصبي آتشين برخوردار بود. كمتر از يك قرن 

 ميلادي، اين آيين نوين از اسپانيا به هندوستان و چين گسترش يافت 632پس از وفات محمد (ص) در 

و در پيامد آن، خط عربي در اروپا، آسيا و آفريقا بر شماري از زبان هاي غير سامي انطباق يافت. دامنه 

گسترش خط عربي حتي از مرز هاي زبان عربي نيز فراتر رفت، زيرا از آنجا كه قرآن بايد به عربي 

خوانده شود، هر مسلمان بدون توجه به مليت و زبان دست كم از ديدگاه نظري بايد با خواند ن و 

 ]2[نوشتن عربي آشنا باشد.» 



 
 

 

 

 

 معناشناسي نوشتارنگاري فارسيفصل دوم:  

 : نوشتارنگاري چيست؟2-1

در اين رساله ي پژوهشي پژوهشگر پيش از هر تحليل يا نظريه پردازي سعي دارد تا تعريف و شناخت 

صحيحي از مفاهيم تخصصي مورد استفاده، ارايه دهد. چرا كه عدم رعايت اين مهم مي تواند دليل 

 سوءتفهيم مطلب از سوي خواننده، و يا حتي به بيراهه رفتن مسير پژوهش باشد.

بسياري از اصطلاحات تخصصي از زبانهاي ديگر به زبان فارسي راه يافته، از اين رو براي برخي معادل 

دقيق فارسي وجود ندارد و براي برخي اين معادل سازي به درستي انجام نشده است. به همين دليل 

سعي پژوهشگر بر اين است تا با رجوع به لغتنامه ها و دايره المعارف هاي انگليسي خود مفهوم صحيح 

هر واژه تخصصي را جستجو نمايد. 

اما به واقع نوشتار نگاري چيست؟ مي توان به سادگي با اين پرسش برخورد كرد و يكي از تعريف هاي 

مرسوم را به آن نسبت داد ليكن ما در پي يافتن تعريف يا ترجه نيستيم بلكه به هدف درك بهتر 

مفهوم نوشتار نگاري و جايگاه آن لازم مي دانيم رويكردي موشكافانه به آن داشته باشد. همچنين به 

2Fدليل گزينش رويكرد نشانه شناختي در اين پژوهش، پژوهشگر به نسبي بودن زبان

  و اولويت روابط �

معنايي معتقد بوده، سعي دارد براي دستيابي به معناي يك اصطلاح پيش از هر چيز، اصطلاحات ديگرِ 

 مربوط به آن را بررسي نمايد.

براي يافتن روابط معناييِ اصطلاحِ نوشتار نگاري پيش از هرچيز مي توان به جايگاه آن در مجموعه اي 

. طراحي گرافيكبزرگتر توجه داشت، كه نوشتارنگاري در دل آن معنا مي يابد يعني 

                                                            

 - سوسور پيرامون نظام نسبي معتقد است:1
. . . هيچ نشانه اي به خودي خود دريافت نمي گردد، بلكه در ارتباط با ديگر نشانه ها فهم مي شود. هم دال و هم مدلول 

 معنايي براي ما دارد اما بحث "درخت" يك كلمه خاص مثل ]3[صرفاً به طور نسبي و در ارتباط با يكديگر وجود دارند. 
 سوسور اين است كه معنايش در ارتباط با ديگر كلمات درون نظام (مثل:گياه، برگ، ساقه و . . .) معين مي شود.

 



 
 

 

 

 : طراحي گرافيك چيست؟2-2

 شكل عبارت دو تركيب از. است طراحي (ديزاين) + گرافيك  ترجمه واقع در كه گرافيك + طراحي

 ما بر تركيب اين حقيقي هويت تا كنيم تعريف ديگري از جدا را يك هر است لازم كه است گرفته

 .شود روشن

 : طراحي (ديزاين)2-2-1

 ترجمه و ديزاين لغت تعريف درباره ديزاين گرافيك ويژه) 19 (هنرمند حرفه نشريه در مثقالي فرشيد

 ترجمه "طراحي" فارسي زبان به ديزاين كلمه: گويد مي چنين فارسي زبان در طراحي به آن نامطلوب

 معني به ديزاين. است تري وسيع و متفاوت مفهوم داراي ديزاين كه صورتي در. رود مي كار به و شده

 .است دادن سازمان يا و دادن ساختار

 خلاقيت و منطق، عقل كمك با و آن اجزا اولويت ك در با، امكانات گرفتن نظر در با را منظوري يا معني

 بسيار طراحي معني از كه است دادن سامان و كردن دهي سازمان ... مخاطب مصرف يا و درك براي

 .دارد فاصله

 كار به كاغذ روي بر ايده يا فكر دادن نشان براي كه، است ديزاين گرفتن شكل مرحله آخرين طراحي

 ]4[دارد معني خود ي حيطه در كه است  Drawing  لغت ترجمه  طراحي.ميرود

 كاربرد و هدف با توجه به ساختار  يك اجزاي آن طي كه است روندي ديزاين بيان ترين موجز به  اما

  .شوند مي دهي سازمان منطقي شكلي به  نظر مورد

 : گرافيك2-2-2

  بر بصري) نمايش (ارايه گرافيك: كند مي تعريف اين گونه را گرافيك پديا ويكي المعارف دايره

، رساني اطلاع، هنر هاي: حيطه در كه  است ... و ديجيتال نمايش صفحه، ديوار، كاغذ مانند سطوحي

، نگاري نوشتار)، ترسيم (طراحي، عكس انواع مثال  براي.يابد مي كاربرد سرگرمي و سازي تصوير

  بر اساسِ اين تعريف]25[  .دانست گرافيك توان مي را ديگر تصوير هر و  علائم، نقشه، نمودار

 .شوند مي محسوب گرافيك نوعي خود نوشتارنگاري



 
 

 : طراحي گرافيك2-2-3

ريچارد هوليس در كتاب تاريخ طراحي گرافيك، طراحي گرافيك را اينگونه معني مي كند: «طراحي 

گرافيك به يك معنا حرفه ي ساخت يا انتخاب علائم و آرايش آنها بر يك سطح براي انتقال يك ايده 

 ]5[است» 

 به  از شاخه ارتباطات بصري دانست كه،هنري اي حرفه ديزاين را مي توان گرافيك و به بياني بهتر

 . تا بتواند پيامي مشخص را انتقال دهد پردازد مي متن يك در گرافيكي هاي رسانه انواع سازماندهي
]25[ 

 گرافيكي (ديداري) رسانه نوعي  نوشتارنگاريبدين ترتيب مي توانيم تعريف خود را كامل تر كنيم:

  .مي شود محسوب

 

 : نوشتار به مثابه رسانه ي ديداري2-3

. تصوير ديگري و نوشتار نخست كرد، تقسيم عمده گروه دو به توان مي اصولاً را ديداري هاي رسانه

 آن صوتي هاي جنبه و زبان با تنگاتنگي ارتباط رسد مي نظر به كه است ديداري اي رسانه نوشتار

 وجود به متمايز كاملاً اي رسانه نوشتار از زباني ارتباطات در آن فرد به منحصر ويژگيهاي چند هر. دارد

 باشد، گفتار بر گرافيكي اي افزوده صرفاً آنكه از فراتر بسيار جايگاهي آن به كه طوري به.  است آورده

 يابد مي فيزيكي بيان امكان اصلي ي رسانه دو در زبان كه گفت بتوان شايد مجموع در. است بخشده

 ]6[. است نوشتار ديگري آن و گفتار يكي كه

. نامند مي (medium) رسانه را آن امثال و تلويزيون راديو، پوستر، مطبوعات، كه است آن متعاف روال

 و فناوري محصول كه محسوب مي شوند رساني اطلاع ابزارهاي موارد اين اما در رويكرد نشانه شناسي

 واسطه به تنها و است ارتباط در پنجگانه حواس با مستقيم طور به رسانه كه آن حال. اند مرتبط آن با

 رسانه يك از بيش خدمت در توانند مي ابزارها اين از برخي ]6[ .يابد مي انتشار و ابلاغ امكان ابزار ي

 .باشند) multimedia (اي رسانه چند متون اصطلاح به و بگيرند قرار

 ))نوشتار تجلي ديداري زبان است (( 



 
 

 عنوان مي كند كه به نظر مي رسد واضح نشانه شناسي كاربردياين عبارت را فرزان سجودي در كتاب 

ترين تعريف از هويت نوشتار باشد اگرچه نوشتار نگاري كه محور بحث، در اين پژوهش است بيشتر به 

جنبه تصويري نوشتار مي پردازد اما بايد پذيرفت كه به هر حال نوشتار عضوي از پيكره ي زبان است.  

بابك احمدي دركتاب از نشانههاي تصويري تا متن دربارهي نشانههاي نوشتاري اينچنين مي گويد: 

((حروف را در نوشتار به شكلهاي بسيار ميتوان يافت. هنر خطاطي امكانات نوشتن (يا به بيان بهتر 

ترسيم) حروف را ميآزمايد. در برابر اين تنوع نوشتار، شيوهي بيان گفتاري ( لهجه، تلفظ) 

بسيارمحدود است. نشانههاي نوشتاري دالهاي بسيار مييابد. صدها شيوهي نگاشتن هر حرف، راه را  

بر گوناگوني نشانهها چنان ميگشايد كه بيگزافه ميتوان گفت، به تعداد افراد باسواد، شيوهي نوشتن 

يا خط وجود دارد و اينسازندهي نخستين دشواري در بحث از  نشانههاي نوشتاري است اين دشواري 

يادآورمسائلي است كه دربحث ازنشانههاي ديداري سر بر ميآورند. حروف نشانه هاي ويژهاي هستند 

 ]7[كه هم به نظام نشانه هاي زبانشناسيك وابسته اند و هم به نظام نشانه هاي تصويري.))  

 

شايد به دليل همين دشواري باشد كه كمتر به بحث تحليل نوشتارنگاري پرداخته شده است و بيشتر 

تحليل گران عرصه ي هنرهاي تصويري وقت خود را صرف تحليل تصوير كرده اند تا نوشتار، البته 

مسئله آنچنان كه بابك احمدي مطرح مي كند پيچيده نيست. ما در بررسي نشانه شناسي نوشتار 

قصد نداريم به تحليل دست خط افراد بپردازيم. آنچه ما به عنوان نوشتار در متن هاي پيرامون خود 

مي يابيم بيشتر به شكل نوشتار حروفچيني شده يا به اصطلاح تايپي است تا دست نوشته و نوشتار 

حروف چيني شده تابع قواعد محدودي است كه با شناخت ساختار آن مي توان دال هاي موجود در 

يك نوشتار را تفكيك و در نهايت به تحليل آن پرداخت و به اين دليل است كه فصل دوم اين رساله ي 

پژوهشي به تفصيل ساختار نوشتار نگاري را مورد بررسي قرار داده است. 

 

 : نوشتارنگاري (تايپوگرافي)2-4

حال اين پرسش پديد مي آيد كه «آيا مي توان هر نوشتاري را نوشتارنگاري دانست؟» 

پيش از پاسخ به اين پرسش بهتر است رجعتي داشته باشيم به فرهنگ ريشه شناسي واژگان:  

typography )  1641 : ( from Fr. typographie, from M.L. typographia, from Gk. typos (see type) + -grapheia 

"writing."  [26] 



 
 

)، ريشه لغوي تايپوگرافي را تيپوس به معني نوع و الگو  Etymologyفرهنگ ريشه شناسي واژگان (

)type(3F�) و گرافيا به معني نوشتنwriting  .مي داند (

متن چاپ شده در يك كتاب، تابلو راهنماي شهري، صفحه نمايش كامپيوتر  و كتيبه يك مسجد، 

دست نوشته  روي يك كاغذ يا يك تابلو خوشنويسي همه حاوي نوشته هستند و نوشتار محسوب مي 

 است (type) شوند اما مي توان آنها را به دودسته تقسيم كرد آنهايي كه نوشتار در آنها  محصول الگوها 

(بدين معني كه حروف در نظام متحد الشكل از پيش طراحي شده براي آنها وجود دارد) و گروهي 

 بيشتر (و نه مطلقاً) )Typography() هستند. نوشتار نگاري writingديگر كه محصول دستنوشته (

به حوضه عملكرد موارد اول منسوب مي شود. ضمن اينكه نوشتاردراين حوضه دغدغه مشتركي با 

طراحي گرافيك داردكه آن، برقراريارتباط و انتقال پيام است. 

 در بسياري هاي روش به وضوح اما شود، مي اطلاق "دستنوشته" به حقيقت در نوشتن يا «نگاشتن

شبكه هاي  چاپي و صفحه نمايش مطبوعات همچون آوري هايي فن از استفاده با نوشتاري زبان نمايش

 روشهاي اين برگيرنده در نوشتارنگاري واژه دارد وجود تلفن همراه حتي اينترنت و تلويزيوني،

 ]22[» .است ارتباطي

اين برداشت تنها با توجه به معني لغوي تايپوگرافي صورت مي پذيرد. اما به واقع در دنياي طراحي 

 و به روشهايي ديگر مانند )Type(گرافيك آثار بسياري را به نام تايپوگرافي مي يابيم كه مجرد از الگو 

دست نوشته طراحي شده است. اين مسئله اي است كه بحث رايج بسياري از محافل تا يپوگرافي در 

 ايران است. 

در حاشيه دوسالانه گرافيك نهم تهران ميزگردي با حضور صاحبنظران برگزار شد كه تضاد ميان 

عقايد آنها جاي بررسي بسيار داد. خالي از فايده نيست اگر در اين بخش چكيده اي از اين عقايد را 

مرور كنيم: 

 . پرداخت تايپوگرافي معني ذكر به بريتانيكا معتبر المعارف دايره از تعاريفي آوردن با  مثقالي: فرشيد

                                                            

-در مواردي ديده شده است كه از اصطلاح حروف نگاري به عنوان معادل تايپوگرافي استفاده مي شود كه انتخاب 1
) به معناي حروف نيست. بلكه به معناي يك الگوي تكرار شونده است. الگوهايي كه Typeصحيحي نيست. چرا كه تايپ (

) pictogramنگاشت ( از پيش طراحي شده اند و غير از حروف شامل علايم سجاوندي، اعداد و حتي گاهي صورت
  هستند.

 



 
 

 خبر انتقال آن از هدف و برساند خوانايي از حد بالاترين به را خواننده بايد  تايپوگرافي : سپهر مسعود

 تنها نكنند تر سهل را اثر موضوع فهميدن و شوند نوشته تنها كه نوشتهايي و است نوشتار صورت به

 كه كاري از است عبارت غرب در تايپوگرافي معناي. است هدف بدون كاري اين و هستند نوشته يك

 از ما آگاهي وي نظر به. باشد خاص هاي ظرافت داراي موارد برخي در و شود فهميده زود و خوانده زود

 .نيست كافي تايپوگرافي

 .برعكس نه و شود مي ساخته كار هنرمندان اساس بر تعاريف هنر، حوزه در : رضا عابديني

 توان نمي  و است اي ناشناخته دنياي هنوز تايپوگرافي وي نظر از كه مطلب اين عنوان با عابديني: رضا

 كار است ممكن چطور باشد درست تايپوگرافي از ما تعاريف اگر: گفت كرد مشخص آنرا محدوده

 اطلاعات طراح كه پوستري باشد؟ گرفته جايزه نيويورك تايپوگرافي كلوپ در استفان زاگمايستر

 صورتي در است، گرفته عكس خود از بدن از سپس و تراشيده خود پوست روي تيغ با را آن نوشتاري

 بعضي و نويسند دست شبيه برخي. نيستند هم شكل اصلا حروف اين از كدام هيچ و دارد تايپ نه كه

 ....يا و بزرگ حروف

 و اصول و آنها كردن آوت لي چگونگي و خارجي مجلات طراحي از هايي نمونه بيان با قباد شيوا:

 نادرست برخي تايپوگرافي هاي به كه اش ابداعي اصطلاح گفت سپس. كرد صحبت آن بر حاكم قوانين

 ]8[  !است گرافيك قيقاج كند مي اطلاق ريخته هم به حروف خصوص به و

 

شايد در نهايت بتوان اينگونه قضاوت كرد كه به مرور زمان اصطلاح تايپوگرافي به ديگر آثار گرافيكي 

متكي بر نوشتار بسط داده شده است. اما كاربرد اوليه آن تنها به حرفه حروفچيني و امور مربوط به آن 

مانند طراحي حروف نسبت داده مي شده است. 

 

: نوشتار نگاري، هويت بصري طراحي گرافيك 2-4-1

(ساخت اولين قلم حروفچيني بوسيله گوتنبرگ امكان چاپ را فراهم ساخت و سرآغاز طراحي حروف 

و نوشتارنگاري شد و سر انجام بر اثر گسترش و آميزش با ساير شاخه هاي هنرهاي تجسمي به 

 ]9[پيدايش هنر و حرفه طراحي گرافيك در جهان امروز انجاميد.) 



 
 

 بيان به) تجسمي هنرهاي (اش خانواده هم هنري هاي گرايش از برخي خلاف بر گرافيك طراحي

 مي خود مخاطب با ارتباط به بسته را خويش موجوديت ي هنر ي شاخه اين. انديشد نمي ناب تصويري

 تصوير عكس،. برد مي بهره گوناگوني ارتباطي مجراهاي از توانايي اين به دستيابي مسير در و داند

 طراح يك كه هستند گرافيكي هاي رسانه انواع از اي نمونه يك هر چاپ، قابليتهاي و نوشتار سازي،

 را خود نظر مورد پيام بتواند تا ببرد، بهره اثر يك خلق در آنها از زمان هم طور به است ممكن گرافيك

 .دهد انتقال شفاف و  سريع، جذاب طور به

 به را گرافيك طراحي ديگر سويي از ديزاين بر مبني ويژگي و سويي، از ارتباطي مجراهاي اين تنوع

 .است كرده بدل اي رسانه چند هنري

هنر هاي تصويري چون طراحي، نقاشي، تصوير سازي، عكاسي و ... اما در پي دستيابي به هويت بصري 

ويژه خود هستند. با مرور شيوه هاي مختلف نقاشي طي دوران در مي يابيم كه اين هنر مسيري را به 

سوي دستيابي به بيان ناب طي مي كند و در طول زمان ثبت مستندات را به عكاسي و روايتگري را به 

تصويرسازي مي سپارد. از سويي عكاسي نيز پس از طي دوره اوليه در مي يابد كه كار او خلق صحنه 

4Fهاي رويايي نقاشانه نيست و ميبايست در پي بيان مستند از واقعيت ها باشد.

�  

                                                            

- پطر تاسك در كتاب سير تحول عكاسي مي گويد: ( در دهه اول قرن بيستم ... اكثر عكاسان تلاش مي كردند. كيفيت 1
كارهايشان تا حد ممكن به نقاشي نزديك باشد. اين گرايش را در عكاسي با عنوان هايي مانند عكاسي هنري يا 

 تصويرگرايي خطاب مي كردند.
 از ويژگي هاي منفي عكاسي تصوير گرايانه آن بود كه بر اصول وابسته به نقاشي تاكيد داشت و با بيان و شخصيت ويژه 
عكاسي در ستيز بود اين همان دليلي بود كه چرا عكاسي در آن برهه از زمان نمي توانست به عنوان يك هنر مستقل به 

 رسميت شناخته شود.
پس از جنگ جهاني اول تصويرگرايي رفته رفته جاذبه خود را از دست داد . . . و عكاسان عكس را به عنوان يك رسانه ي 

 ]10[سبك دار كشف كردند و از آن به وضوح تصوير اهميت دادند. اين  جريان سر انجام ((عينيت نوين)) نام گرفت. 
 منتشر كرد چنين مي گويد: (( اجازه دهيد نقاشي را به 1928آلبرت رنگر در كتاب خود با نام ((دنيا زيباست)) كه به سال 

نقاشان واگذاريم، اجازه دهيد سعي كنيم تصاوير را با روشهاي عكاسي بيافرينيم، كه بدون اقتباس از نقاشي ... هم مي 
 ]10[توانند خودشان كامل شوند.)) 



 
 

طراحي گرافيك اما هنري به نسبت نوپاست هنري كه گرچه از دير زمان كاربرد داشته است اما به 

پشتوانه ي اختراع چاپ و پس از آن انقلاب صنعتي نقش پر رنگ و اهميت امروزي خود را نشان مي 

5Fدهد.

� 

در اين برهه زماني طراحي گرافيك به عنوان يكي از شاخه هاي مهم ديزاين به مجموعه هنرهاي 

كاربردي     ميپيوندد تا بتواند در دنياي اطلاع رساني و تبليغات نقش ويژه خود را ادا كند و بدين 

ترتيب طراحان گرافيك رسانه هاي مختلفي چون نقاشي، تصوير سازي، عكاسي، تكنيك هاي چاپ و 

نوشتار نگاري را به خدمت گرفتند تا به واسطه كاربرد اهداف ويژه خود هنري مستقل را شكل دهد. از 

 جايگاهي ويژه دارد.  ديگر رسانه هايي كه نام برديم به صورت مستقل "نوشتار "ميان اين رسانه ها 

حضور و اهميت خاص دارند اما به نسبت مي توان گفت كه نوشتار نگاري حرفه اي است ويژه طراحان 

6Fگرافيك.

 طراحي گرافيك به دليل پايبندي به وظيفه مهم خود يعني اطلاع رساني ناگزير است كه �

بسياري از پيام ها را به شكل نوشتار طراحي و ارايه كند. از اين رو كمتر اثري در طراحي گرافيك مي 

بينيم كه عاري از نوشتار باشد. بدين ترتيب طراحي گرافيك مي تواند با تكيه بر اين نقطه قوت خود به 

 نحوي به بيان خاص خود دست يابد.

تاريخچه طراحي گرافيك نيز حاكي از اين نكته است كه اگرچه در دوران اوليه شكل گيري نوشتار 

نگاري در بيشتر آثار مكمل تصوير است. اما به مرور زمان توجه طراحان خلاق را جلب كرده تا به جايي 

كه در برخي طراحي هاي مدرن تنها نوشتار نگاري است كه پيكره گرافيكي اثر را شكل مي دهد. 

: حوضه هاي فعاليت نوشتار نگاري 2-5

در اين بخش پيش از هر چيز مقدمه ي ساختار شناسي  طبقه بندي انواع فعاليتهاي نوشتار نگاري

نوشتار نگاري در فصل بعد خواهد بود و از سويي پايان بخش جدل هاي كه ذكر رفت چرا كه به جاي 

                                                            

آنچه در كتب تاريخ طراحي گرافيك به عنوان اولين آثار گرافيكي از هنر قديم مثال مي شود. بنا به تعريفي كه آورديم -2
سازماندهي عقلاني عناصر، با "تنها گرافيك محسوب مي شود و نه طراحي گرافيك چرا كه مشخصه ي ديزاين يعني 

 نقش چنداني در خلق آنها ندارد. "هدف انتقال پيامي مشخص
-نوشتار البته تاحدودي در قالبي هنر خوشنويسي حضور مستقل دارد اما طبق آنچه در تعريف نوشتارنگاري آورديم. 3

خوشنويسي در قالب سنتي خود نوشتارنگاري محسوب نمي شود. اگرچه نوشتارنگاري (بخصوص نوشتارنگاري فارسي) 

به هر حال به پشتوانه ي هنر خوشنويسي توانسته است به جايگاه كنوني دست يابد. 

 



 
 

انكار برخي از آثار نوشتار نگاري و تاييد متعصبانه ديگري مي توان به طبقه بندي آنها پرداخت چرا كه 

هر يك در حوضه تعريف خود درست عمل مي كنند: 

دايره المعارف ويكيپديا براي تعريف نوشتار نگاري سه حوضه فعاليت را مشخص مي كند كه مي تواند 

شاخص مناسبي براي ما در اين بخش باشد. 

- )Arranging Type ( يا )Typesetting  ( به معني چينش حروف شايد وسيع ترين حوضه فعاليت در حيطه

طراحي گرافيك باشد. روزانه تعداد بسياري كتاب، روزنامه، مجله و انواع مطبوعات ديگر حروف چيني    

مي شوند. در گذشته اين حوضه فعاليت نياز به تخصص و شناخت فني ويژه اي داشت اما با رواج 

حروفچيني رايانه اي اين حرفه آسان تر شده جامعه ي كثيري از كاربران را به خود اختصاص داد. 

متاسفانه در نوشتارنگاري فارسي اين تخصص به شكلي فراموش شده و طراحان گرافيك اين حرفهي 

حساس را به كاربران سادهي آشنا به نرمافزارهاي نشر روميزي سپردهاند. درحاليكه اين حرفه با توجه 

به كاربرد بسيار و جامعه وسيع مخاطبانش از اهميت بسياري برخوردار بوده و تاثير بسيار زيادي در 

رشد فرهنگ و زبان فارسي دارد در فصل بعد به تفصيل ظرافت ها و نكات تخصصي چينش حروف در 

نوشتار نگاري فارسي را بررسي خواهيم كرد. 

- )Type Design(   طراحي حروف نيز از مهمترين حوضه هاي فعاليت در حيطه ي نوشتار نگاري است. اين 

تخصص را شايد بتوان تخصص مادر در نوشتار نگاري خطاب كرد. چرا كه به نوعي مولد مواد اوليه دو 

حوضه ديگر است. طراحي حروف، تخصصي دشوار است و در آن شكي نيست. جنبه ي فني آن زياد 

كه داراي  )Typeface(است و قواعد دقيق ديزاين و رسامي دقيقي بر آن حاكم است. يك نوع حروف 

طراحي مناسب باشد به مقدار زيادي مشكلات حروف چين را در چينشِ مناسبِ حروف حل خواهد 

كرد. 

- )modifying type glyphs  ( ايجاد تغيير بر روي شكل حروف شايد يك حوضه فعاليت خاص باشد كه

بيشتر در زمينه طراحي گرافيك خلاق و هنري كاربرد مي يابد. طراح ممكن است براي طراحي يك 

پوستر حروف از پيش طراحي شده را از شكل معمول خود خارج كرده، اثري خلاق پديد آورد. اين 

حوضه فعاليت در حقيقت به نوشتار شخصيت تصويري مي بخشد و مايل است مانند تصوير با نوشتار 

برخورد كند. اين عمل ممكن است تا جايي پيشروي كند كه جنبه زباني نوشتار تا حد زيادي قرباني 

نمود تصويري آن شود. اين حيطه فعاليت با وجود وسعت كاربري اندكي كه دارد در نوشتار نگاري 

فارسي  و در ميان نسل معاصر طراحان بسيار پر طرفدار است، چرا كه داراي قابليت هنري بسياري 



 
 

است و همچنين جشنواره هاي هنري متعدد نگاهي ويژه به اين آثار داشته و از سفارش دهندگان 

اصلي اين آثار هستند. 



 
 

 

 

 

 

 ساختارشناسي نوشتارنگاري فارسيفصل سوم:  

 عاملي ميتواند نوشتار تصويري هاي (ويژگيپيش از آنكه بخواهيم در پي اثبات فرضيه اين پژوهش 

 باشيم. در اين فصل قصد داريم به ساختار نوشتارنگاري فارسي بپردازيم. باشد) متن معناي موثردرتاويل
چرا كه روش تحليل مورد استفاده پژوهشگر نشانه شناسي است و تحليل نشانه شناختي در نفس 

خود تحليلي ساختاري است. چنان كه چندلر در كتاب مباني نشانه شناسي مي گويد: «نشانه شناسي 
بيشتر به عنوان رويكردي كه به تحليل هاي متني مي پردازد شناخته شده است بنابراين يكي از 

 ]3[ است.» تحليل هاي ساختاريويژگي هاي آن توجه به 

بابك احمدي نيز پيرامون گرايش نظريه هاي تحليلي نوين به روش تحليل ساختار اثر هنري اينگونه 
مي نويسد: ((منش اصلي شماري از مهمترين آيين هاي نظريه ي هنري سده بيستم اين است كه به 

خود اثر هنري دقت كرده اند، و كوشيده اند تا تمام دلالت هاي معنايي را از ساختار آن به دست آورند. 
، ساختارگرايان و نشانه شناسانهسته اصلي بحث فرماليست هاي روسي، نويسندگان آيين نقد جديد، 

اهميت سويه زيباشناسيك پيام، يعني شكل يا سر انجام نويسندگان هرمونتيك مدرن مشترك است: 
 ]7[) ساختار اثر

در ضمن در اين بخش به تعاريف مشتركي از برخي اصطلاحات تخصصي خواهيم رسيد كه در بحث 
نهايي پيوسته مورد استفاده است. 

 

: متغيرهاي نوشتارنگاري 3-1

بخش اعظم مطالبي كه در اين بخش بدان پرداخه مي شود چكيده اي است از مباحث مطرح شده در 
منابع: 

(What is Typography? / David  Jury)  و   ( Typography Workbook / Timothy Samara) 

اگر چه در منابع فوق تمركز بر نوشتارنگاري لاتين است. اما نگارنده سعي نموده آنها را به نوشتار 
فارسي تعميم دهد و متغيرهاي ويژه نوشتار فارسي را نيز بدان ها بيافزايد. در واقع متغيرهاي 

http://www.amazon.com/What-Typography-Essential-Design-Handbooks/dp/2880468221/ref=si3_rdr_bb_product�
http://www.amazon.com/What-Typography-Essential-Design-Handbooks/dp/2880468221/ref=si3_rdr_bb_product�
http://www.amazon.com/What-Typography-Essential-Design-Handbooks/dp/2880468221/ref=si3_rdr_bb_product�
http://www.amazon.com/What-Typography-Essential-Design-Handbooks/dp/2880468221/ref=si3_rdr_bb_product�
http://www.amazon.com/Typography-Workbook-Real-World-Graphic-Design/dp/1592533019/ref=si3_rdr_bb_product�
http://www.amazon.com/Typography-Workbook-Real-World-Graphic-Design/dp/1592533019/ref=si3_rdr_bb_product�
http://www.amazon.com/Typography-Workbook-Real-World-Graphic-Design/dp/1592533019/ref=si3_rdr_bb_product�


 
 

نوشتارنگاري مجموعه عواملي است كه ساختار بصري يك نوشتارنگاري را تشكيل مي دهد و طراح با 
تغيير اين عوامل به مقصود بصري خود از نوشتار دست مي يابد. 

در انتهاي فصل پيشين به سه حوضه فعاليت نوشتار نگاري اشاره شد. كه در اين بخش لازم است بار 
- 1ديگر آنها را عنوان كرده تا از آنها در بررسي متغير ها استفاده كنيم. اين سه حوضه فعاليت شامل: 

)Arranging Type ( يا )Typesetting  (  2به معني چينش حروف -)Type Design(    3 طراحي حروف -)modifying type 

glyphs(   ايجاد تغيير بر روي شكل حروف مي شد كه بخش هاي اصلي اين فصل را بر اساس اين سه
حوضه تعيين كرده در هر بخش متغيرهاي مربوط را بررسي مي كنيم. 

 

: چينش حروف 3-2

  ... >>  صفحه  >>  ستون  >>   سطر >>   كلمه >>حرف  

اين از خاصيت هاي جادويي نوشتار است كه تعداد محدودي عنصر مي توانند منشاء بي نهايت معنا 
باشند  واجزايي محدود قادر هستند ساختارهاي متفاوت و وسيعي را شكل دهند. 

گونه مي گويد: ((يكي از مهمترين ويژگي  چندلر در كتاب مباني نشانه شناسي درباره اين خاصيت اين
هاي طرحمدار زبان تركيب بندي دو سطحي يا (دوگانگي الگويي) است. تركيب بندي دو سطحي يك 

رمز نشانه اي را قادر مي سازد تا تعداد بي پاياني از تركيبات معني دار را از تعداد محدودي از 
واحدهاي سطح پايين كه خودشان بيمعني هستند (مثل حروف در نوشتار) بسازد. استفاده ي 

نامحدود از عناصر محدود، خصوصيتي مربوط به علوم رسانه ها است كه از آن به عنوان اقتصاد نشانه 
 ]3[اي ياد مي شود.)) 

7Fاين ويژگي به طور خود به خود موجب ايجاد انواع كيفيت هاي بصري

 در نوشتار ميشود.  هر سطر �
نوشته بيترديد حاوي نوعي ريتم در اثر تكرار واحد هاي شكلي حروف خواهد بود و در پي آن حركتي 

كه در جهت خوانش آن متن پديد مي آيد هر گونه نوشتاري را ناخواسته به مجموعه اي سرشار از 
خواص تجسمي بدل خواهد كرد. 

                                                            

) (... اصول سازماندهنده ي ديگر در تركيب عناصر بصري، تعيين روابط بين اجزا نسبت به يكديگرند كه ميتواند به 1-(1
 هستند كه به تنهايي و يا در مجموع مي توانند به ، كيفيت هاي بصريوحدت، هماهنگي و يا تنوع اثر بيانجامد. اين اصول

روند سازمان دادن به عناصر بصري كمك كنند. اين اصول عبارتند از تعادل، تضاد، نقطه تمركز، حركت، تناسب، ريتم. )) 
]11[ 
 


